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 بسم االله الرحمن الرحيم

 1/8/87: تاريخ          جلسه چهاردهم     نهج البلاغه: موضوع

الحمد الله رب العالمين و و الـصلاة و الـسلام علـي خـاتم الانبيـاء                 
د و علـي أهـل بيتـه الطيبـين                    والمرسلين سيدنا و نبينا أبـا القاسـم محمـ

عـن علـي أعـدائهم      الطاهرين المعصومين سيما بقية االله في الارضـين والل        
 .أجمعين

برادر محترم ما آقاي پـور سـيدي و همـراهنش زحمـت فراوانـي               
كشيده اند در چند سال براي احياي مباحث مهم مربوط بـه امـام عـصر                

از طرفي هم قدري دير به بنده فرمودند، ما         ) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء   (
 داشـته باشـيم،     قول داده بوديم به آقايان كه چهارشنبه بحث نهج البلاغة         

گفتيم و ايـن مـسجد أعظـم و           قبل از انقلاب ما در اينجا نهج البلاغة مي        
شد و آن وقت عطش فراواني بود براي نهـج البلاغـة كـه آن             ايوان پر مي  

وقت ساواك جلويش را گرفت خوب بنـده خواسـتم بخـاطر اينكـه بـه                
 ـ             بلاً قـول   ايشان و رفقاي ايشان ارادت داريم به رأي العين ببينند كه ما ق

داديم اگر آقايان اكثريت اجازه دادند و موافقت كردند كه خوب، ولي نظر             
اكثريت اين نبود و ما از اين جهت به همان قول خودمان عمل مي كنـيم                
اما چند مطلب است يكي اين كه در نهج البلاغة بحث مهدويت كه بعضي              

را چند  گويند جمع بين حقين شود، آنقدرها نيست كه يك درس             رفقا مي 
ماه اشتغال كند بله مطالبي هست مـسلمّ و خيلـي محكـم و قـاطع ولـي                  
آنقدرها در نهج البلاغة بحث مهدويت به عنـوان مهـدويت آنقـدر زيـاد               

تـوان بحـث كـرد يكـي اينكـه از اول              نيست، نهج البلاغة را دو جور مي      
شروع كند و جلو بيايد، يكي اينكـه موضـوع معـين باشـد، موضـوعات                

شـود    هج البلاغة مطرح است، اگر مساله امامت باشد بله مي         مختلفي در ن  
مساله امامت در نهج البلاغة بسيار بسيار مهم و فراوان است اگر به ايـن               
عنوان در جمع بين حقين قبول كردند كه خوب ولي اگر نشد ما معـذرت               

خواهيم كه بحث نهج البلاغة را داشته باشيم تا بعداً در جاي خـود آن     مي
لي شود بالآخره ما بايد راجع به مطلب، موضوع معين كنـيم            موضوع عم 

كنم اگـر لازم      در يك موضوع بحث كنيم چند موضوع را بنده عرض مي          
شـد شـما هـم بفرمائيـد تــا متوجـه شـويم اكثريـت چـه موضــوعي را         

خواهند، يكي همان بحث امامت اسـت و يكـي از اركـان مهـم نهـج                   مي
 به جاهايي كه بـا وحـدت ميـان          البلاغة است ولي اين منتهي خواهد شد      

شيعه و سني سازگار نباشد و در بحث امامت ما مجبور باشيم كه مطاعن              
عمر، ابوبكر و عثمان را كه در كتاب هاي ما وجود دارد براسـاس دليـل                
هايي كه داريم بيان كنيم و شايد آنها از اين جهت كه در حوزة علميه قم                

 سط و شرح باشد فبه عنوان يك بحث مهمي، امروز با اين ب

موضوع ديگر اين است كه مثلاً ما بيـابيم دربـارة اصـول و مبـاني                
بحث كنيم در حكومت علوي با آن مزايايي كه داشته و           ) ع(حضرت امير   

به دنيا نشان داده شود كه در اسلام حكومت بايد به اين شـكل باشـد در           
ود اين خ ـ , )ع(برابر مكاتب ديگر، اصول و مباني حكومت حضرت علي          

 .يك بحث است
 بحث ديگر مثلاً اين است كه انسان بيايـد و آن عهـد نامـه مالـك                 
اشتر را شروع كند كه پنجاه و سومين نامه مي باشد، خـوب بـراي ادارة                
يك مملكتي، يك ملتي، يك جامعه، بلكه دنيا، سياست اميرالمؤمنين كـه            

 ـ             راي الان در سازمان ملل به عنوان يك منشوري و كامل ترين منـشور ب
 .شود ادارة امور مملكت بلكه دنيا نگه داشته مي

 يا مثلاً بحث هاي توحيدي كه واقعاً اوج فصاحت و بلاغت اسـت             
از نظـر كلامـي و      ) ع(مضامين خطب توحيـدي حـضرت اميرالمـؤمنين         

رسـد    فلسفي و عقلي مباحث خيلي مهمي است اينها بـه نظـر بنـده مـي               
هيد ما تعيين آن را بگذاريم      خوا  موضوع هاي زيادي وجود دارد حالا مي      

دانيم به چه صـورتي باشـد،    به رأي شما رأي دهيد و نظر دهيد، بنده نمي  
خواهم چند دقيقه اي درباره اعتبار نهج البلاغة و حجيـت             بنده امروز مي  

نهج البلاغة صحبت كنم، ديروز يكي از فضلاء نامه اي نوشته بودنـد كـه               
ايي كه امـروز خطـري اسـت بـراي          درباره دنيا طلبي و تنعم و تجمل گر       

انقلاب كه افرادي هستند كه بايد مثل بقيه زندگي كنند اما دنبـال تـنعم و                
 .تجمل و دنيا گرايي رفتند و از اين مطلب زياد است

) رحمة االله عليه  ( شأن نزولش چطور بوجود آمده است  سيد رضي          
) ق.ه (406 ، در سـال      5  و اوايـل قـرن        4از علماي بزرگ اواخر قـرن       

وفات كرده اند، سيد رضي و سيد مرتضي اين دو تا برادر از أعلام بسيار               
باشند سيد رضـي در اوايـل نهـج البلاغـة دارد كـه مـن                  مهم اسلامي مي  

شـد، خصيـصة      را بنويسم كه چند جلـد مـي       ) ع(خواستم خصائص ائمه    
ولـي  ) ولي الان در دست نيست از بين رفتـه        (را نوشتم   ) ع(اميرالمؤمنين  

) ع( بقيه توفيق پيدا نكردم اما در بين نوشتن خصيصة حضرت امير             براي
برخورد كردم به كلماتي درحد اعلاي فصاحت و بلاعـت كـه دون كـلام               
خالق فوق كلام مخلوق بود به اينها  كه برخورد كردم بعضي از دوسـتان               
من گفتند كه خوب است كه از همان كلمات اميرالمؤمنين به عنوان خطبة             

وشته شود تا ارائه شود به مردم تا بدانند اميرالمؤمنين در چـه             و كلمات ن  
حدي از بلاغت و فصاحت بوده اين شاگرد قرآن، من تصميم گـرفتم كـه    

 بعـداً كـه سـيد        سميت بنهج البلاغة   اين كار را انجام دهم و اين كتاب را        
رضي اين را نوشته درباره نهج البلاغة بايد توجه داشته باشيم اين را بـه               
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خواسته بنويسد بلكه به عنـوان نـشان          وان يك كتاب فقهي ايشان نمي     عن
 .دادن كلماتي در حد أعلاي فصاحت و بلاغت

 چند تا مطلب اينجاست، يكي اين كه كتبي كه اينجـا از بـين رفتـه         
 حـاج آقـا     الذريعة الي تصانيف الشيعة   است و بنده براي نمونه از كلمات        

مـاي بـزرگ عـصر مـا بودنـد و           بزرگ تهراني صاحب الذريعة كه از عل      
 جلد اسـت    25مرحوم شدند ايشان كتابهاي زيادي دارند مثلاً الذريعة كه          

گويند صاحب الذريعة     ايشان سعي كرده تأليفات شيعه را جمع كنند و مي         
كردنـد    و سيد محسن امين و كاشف الغطاء نشسته بودند و با هم بحث مي             

 شيعه ها تأليفاتي ندارنـد و       گفتند كه بعضي از اهل تسنن نوشتند كه         و مي 
سابقه زيادي به اسلام ندارند اينجا قرار شد و اين سه نفر تصميم گرفتنـد         
كه صاحب كشف الغطاء محمد حسين كاشف الغطاء كه پسر شـيخ جعفـر              

( است ايشان اصل الشيعة و اصولها را نوشته است كه ثابت كند يك شيعه             
م ناب ايـن اسـت كـه شـيعه       اين است و اسلا   )) ص(البته در زمان پيامبر     

دارد، سيد محسن امين اعيان الـشيعه را نوشـت بـراي معرفـي رجـال و                 
علماي شيعه، و الذريعة هم تصانيف شيعه را نوشته اين الذريعـة در سـه               

ترجمة نهج البلاغة   ) ت(جا راجع به نهج البلاغة بحث دارد يكي در ماده           
) ن( سـه در مـادة   شروح نهج البلاغـة و  ) ش(صورت گرفته، دو در ماده      

خود نهج البلاغة، ايشان در سه جا معترض اين موضوع هستند كه قدري             
خوانيم، حاج آقا بزرگ تهراني مرد بـسيار بـسيار      از كلمات ايشان را مي    

گوينـد كـه       مي 144بزرگي هستند، ايشان در جلد چهارم الذريعة صفحه         
امـس بـه ممـا      لم يبرز في الوجود بعد انقطاع الوحي الالهي كتاب آمن           {

بعد از اينكه وحي پروردگـار قطـع شـد و پيغمبـر             } دون في نهج البلاغه   
اسلام ارتحال حاصل كردند بعد از آن كتابي كه امس باشد مربوطتر باشد             

مـسحة مـن العلـم    {به قرآن، از نهج البلاغه بهتر نداريم، كه نهج البلاغـه         
نمونـه ايـست از     مسحة يعني نمونـه اي،      } الالهي عقبة من الكلام النبوي    

علم پروردگار و رايحه ايست از كلام نبوي خلاصه اينكه اينجـا مطالـب              
زيادي ذكر كرده كه خوب است درسش را بخوانند تعليم و تعلمّ صـورت     

خواهد كار كند درسياست، زهد و تقـوا     بگيرد هر كسي در هر قسمتي مي      
اتكّـا كننـد،   و غيره، خلاصه از اين كتاب بايد استفاده كنند به اين كتـاب          

ترجمه بوده، جلد   ) ت( كه آن مادة، آن مادة       144 ، صفحه    4اين در جلد    
هـو  {يعني خود نهج البلاغه است      ) ن( كه مادة آن مادة      111، صفحه   14

در اينجـا   } كالشمس في رايحة النهار في ظهور و هو علوالشأن و القـدر           
اين بـرادر   } هو أخ القرآن الكريم   {هم كلمات بسيار بسيار جالب درباره       

خلاصه مطالب زيـادي دربـاره      } فيه دعاء كل عليل و سقيم     {قرآن كريم   
 نهج البلاغة دارد،

كلام علي، كلام عليٍ و ما قاله المرتضي (يكي هم اين شعر 
 )المرتضي

 خطبه اميرالمـؤمنين دارنـد ولـي ايـن          480گويند به      بعد ايشان مي  
ها درآن حملـه مغـول از       خطبه ها نصف آن در نهج البلاغه وجود دارد آن         

كنند براي اينكه چند دفعه كتاب هاي         بين رفته اند خيلي اظهار تأسف مي      
شيعه مورد تهاجم قرار گرفته يكي در موقعي كه سلطان محمود عزنـوي             

هـاي    به ايران آمد و به ايران حمله كرد سلطان محمود در شـهري كتـاب              
نـوي سـنيّ بـسيار    صاحب بن عباد را همه را سوزاند، سلطان محمود عز     

متعصبي بوده است با شيعه ها خيلي مخالف بوده حتي بسياري از علماي   
 تا شـتر بـراي   400گفت كتابهاي من   شيعه را كشت، صاحب بن عباد مي      

خواهد ، اينقدر كتاب داشـته و قبـر وزيـري زيارتگـاه      حمل و نقلش مي  
 اصفهان زيارتگاه است چـون يـك        نيست غير از قبر صاحب، قبرش در      

شيعه خالص و خلَُّص بوده و خيلي هم در حد بالايي بود از نظر ادبيـات            
اد               و فقاهت، عيون اخبار الرضا را كه صدوق نوشت براي صاحب بن عبـ
نوشت، درباره صاحب دو تا قصيده در اول عيون اخبـار الرضـا وجـود               

 ـ           ت و بـراي صـدوق      دارد صاحب هم دو تا قصيده در مدح امام رضا گف
فرستاد اين دو با هم، هم عصر بودند، صدوق هـم در اول عيـون اخبـار                 
الرضا خيلي از او تعريف كرده بعداً بخاطر اينكه به ايشان هديـه اي داده               
باشد عيون اخبار الرضا را براي صاحب نوشـته، صـاحب در حـالاتش              

ر همـين   چيزهاي خيلي جالبي دارد در كتاب الغدير يكي از شعراي الغدي          
صاحب است كه حالاتش آنجا مذكور است، خلاصه كتابهاي صاحب بن           

 شتر بايد آنها را     400} يحتاج الي أربعة مائة جمل    {گفت    عباد را كه مي   
حمل كنند سلطان محمود غزنوي آنها را سوزاند بعداً وقتي كـه سـلاجقة              
حمله كردند به محل كرخ بغداد كه محل شيعه هـا بـود و درآنجـا شـيخ                  

سي مدرسه اي داشت و كتابخانه اي داشـت، شـيعه هـا را كـشتند و                 طو
كتابخانـه شــيخ طوسـي بــه آن عظمــت را غـارت كردنــد و منبــرش را    
سوزاندند و شيخ طوسي مجبور شد از بغداد بـه نجـف بـرود و درآنجـا                 
حوزه نجف را برپا كرد يك دفعه هم آنجا مورد حمله قـرار گرفـت، در                

ه مغول است، مغول ها كـه حملـه كردنـد            سال بعد از آن حمل     200واقع  
همه كتابهاي شيعه را سوزاندند وبه دريا ريختنـد بـه انـدازه اي كـه آب                 
فرات رنگين شد نوشته كه وقتي مغول حمله كرد به بغـداد شـيعه هـا را                 

كشتند اين ابن أبي الحديد را گرفتنـد و آوردنـد پـيش هلاكوخـان و                  مي
كرده هلاكوخان دستور كـشتنش را      گفتند اين كتاب نهج البلاغة را شرح        

داد با اينكه ابن أبي الحديد سنيّ است ولي بخاطر اينكه در نهج البلاغـة               
را شرح كرده، بعد ابن ابي الحديد رفت پيش علقمي كه وزير بـود بـه او                 
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پناهده شد كه نگذاريد من را بكشند علقمي ابن ابي الحديد را برد پـيش               
فاعت كرد و هلاكوخـان از كـشتن        خواجه نصير الدين طوسي، خواجه ش     

ابن ابي الحديد صرف نظر كرد اما كتابهاي شـيعه را بـه دريـا ريختنـد و                  
 .....كارهاي ديگر

اين مساله در خيلي جاها اتفـاق افتـاده  مـثلاً در مـصر در قـاهره                 
كتابخانة مهمي كاتبيين كه شيعه بودنـد داشـتند در آنجـا هـم در حملـه                 

دند، در اندلس كتابخانه هاي مهمي مسلمان       دشمن ها كتابهايش را سوزان    
ها تأسيس كردند ولي بعداً وقتي اروپايي ها حمله كردنـد بـراي از بـين                
بردن كتابخانه مسلمانان و كشته مسلماناني كه آنجا بودند و كتاب هـا را              
سوزاندند خلاصه چندين دفعه كتابهاي شيعه مورد غـارت قـرار گرفتـه             

گويند كـه در الذريعـة        اهم ذكر كنم ايشان مي    خو  حالا در اينجا اين را مي     
 شرح بـراي نهـج البلاغـة  نوشـته و علمـاء بـه انـدازه اي مـسلم                     140
دانستند كه نهج البلاغة از اميرالمؤمنين است كه ديگر احتياجي به ذكر              مي

 شرح كه يكي از آنها      140سند نبود زيرا شايع بود و معلوم بود آن وقت           
 خطبـة اميرالمـؤمنين   480گويند كه     ايشان مي شرح ابن ابي الحديد است      

داشته اند كه بعضي از آنها در مناقب ابن شـهر آشـوب اسـت و در نهـج             
 تا تقريباً نفصش در نهج البلاغة هـست و نـصف            480البلاغة نيست اين    

گويند مروج الذهب كه      ديگر آن در همين جريان ها از بين رفته، مثلاً مي          
ــ329چهــار جلداســت و در ســال  زيــسته در كتــابش نوشــته كــه  ي م

 خطبة داشته اند اين در كتابها بوده و بعد از بين رفته و           480اميرالمؤمنين  
نصفش در نهج البلاغة هست آن نصف را هم سيد رضي گاهي يك قطعة              

خواستم عرض كنم كتابي هست بـه         نويسد حالا آنچه كه مي      از آن را مي   
الـسيد  عبـدالزهراء الحـسيني        كه مـال     مصادر نهج البلاغة و اسانيده    نام  

الخطيب اين كتاب خيلي مهم است، بنده اين كتـاب را دارم مطالعـه هـم                
كردم اين كتاب چهار جلد قطور است و آنچه در نهج البلاغة وجود دارد              
ايشان مداركش را پيدا كرده از طرق عامه و خاصه، خطبة هـايي كـه در            

ر كتاب خُمـس بنـده      نهج البلاغظ هست از طرق عامه خيلي نقل شده د         
 طريـق   28نوشته ام كه خطبه شقيشقية در جلد هفتم الغدير علامة اميني            

براي اين خطبة نقل كرده است قبل از سيد رضـي، قبـل از اينكـه سـيد                  
 ،  7رضي بيايد و نهج البلاغة را تأليف كند علامة اميني در الغـدير جلـد                

 از طريـق عامـه       راه 28 از    ثمانية و عشرين طريقـاً      ايشان در  82صفحه  
كند اينها قبل از تولد  سيد رضي تـأليف شـده،              خطبة شقشقية را نقل مي    

بالاخره ما الآن از جلد چهارم الذرية اين مطالب را نقل كـرديم از جلـد                
 هم مطالبي خدمت شما عرض كرديم كه اينها در اهميت نهج البلاغـة              14

م امام است كـه     و همين اندازه كافيست و يكي از دليل هاي ما همان كلا           

در وصيتنامه خود اول حديث ثقلـين را        ) رضوان االله عليه  (فرمودند، امام   
گفتم كه اين وصيتنامه امام را بايد كلمه، كلمه مطالعـه             بنده مي (نوشته اند   

كنيم من خودم كلمه كلمه از آن يادداشت برداشتم چون حاصل تجـارت             
با آن عظمت بعد از اينكه توانستند اين        ) رضوان االله عليه  (امام است، امام    

 سـال جنـگ     8انقلاب را بوجود  بياورند و بعد جريانها به وجود آمد و             
خواستند حاصل تجارب   تحميلي را پشت سرگذاشتند با عزت و افتخار،         

خودشان را در وصيتنامه بنويسند و نوشتند، امـر شخـصي در وصـيتنامه      
ايشان نيست كه كجا دفن كنيد چقدر نماز بخوانيد ايـشان آنچـه تجربـه               

بعد از حـديث ثقلـين      ) كرده و بدست آورده براي صلاح اسلام نوشته اند        
 كـه حـاوي جـامع       كنيم كه نهج البلاغة     ايشان نوشته اند كه ما افتخار مي      

ترين و كامل ترين دستور زندگي، فردي، اجتماعي، حكـومتي، فرهنگـي    
اسـت  ) ع(سياسي، اخلاقي و اقتصادي است از پيشواي ما حضرت اميـر          

يعني امروز قرار باشد ما در برابر اهل تسنن و دنيا تحدي بكنيم آنچنـان               
كه ) ع(ر  كه در قرآن تحدي شده، ما بخواهيم تحدي بكنيم به حضرت امي           

 .  امام و پيشواي ماست با همين نهج البلاغة است
تواند يك همچنين كتابي واقعـاً بيـاورد آن وقـت اوج              چه كسي مي  

كلماتش هم در همان خطبة هاي توحيدي است كه ابن ابي الحديد چنـد              
جا دارد، درست است كه عرب كلماتي داشتند فصيح و بليغ امـا دربـاره               

ب بود اما شناخت خدا كمال خدا، جلال خدا،         شتر بود و شب بود و شرا      
جمال خدا، اوصاف خدا، خطبه هاي توحيدي چيزي هست كـه قبـل از              

گفتم حضرت امير     كسي نياورده عجيب است بنده يك وقتي مي       ) ع(علي  
خوانده كلماتي دارد كه مـثلاً        در ميدان جنگ و در مساجد خطبة مي       ) ع(

 معني كردن آن مي مانند حـالا      بحراني، خوئي، صدرالمتالهين شيرازي در    
ببينيد اسلام چقدر فرهنگ مردم را بالا برده اسـت كـه سـربازان ميـدان                
جنگ كلمات را مي فهميدند و المتألهين ها و خوئي ها و بحراني هـا در                

اي است كه اسلام      اين نمونه ! اند اين خيلي عجيب است      فهميدن آنها مانده  
عنايـت دارد منتهـي بعـداً ايـن         در بالا بردن سطحِ فرهنگ مردم چقـدر         

جريان ها به وجود آمد كه اين فرهنگ خاموش شـد و إلا در سـربازان                
ميدان جنگ و بازاري ها اين فرهنگ بوده، اميرالمـؤمنين خطبـة هـا را               

بمضادته بين الأشياء علم أن لاضـد لـه         {خواندند    براي بازاري ها نيز مي    
اينها را اميرالمؤمنين براي مردم     } بقارنته بين الأشياء عرِف أن لا قرين له       

 .كرده است بيان مي
بالاخره نهج البلاغة كتاب بسيار بسيار عالي است حالا نمـي دانـم             
كدام بحث را شروع كنيم آيا بحـث حكومـت حـضرت اميرالمـؤمنين را               
شروع كنيم كه به دنيا نشان دهيم يك حكومتي در اسلام بوجود آمـده و               
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كل باشد يا بحـث هـاي ديگـر بـاز هـم             حكومت اسلامي بايد به اين ش     
خواهيد فكر كنيد تا چهارشنبه ديگر وقت داريد حالا يك حـديث از               مي

ثلاثـة مكـسبة للبغـضاء ثلاثـة        {امام صادق عرض كنم، در تحف العقول        
 چيز موحب محبـت     3مكسبة ظاهراً مصدر ميمي است،      } مكسبة للمحبة 

 كـه موجـب     است، سه چيز هم موجب بغض و تنفر است، آن سـه چيـز             
يكـي ديـن، واقعـا كـساني كـه          } الدين و البذل و التواضع    {محبت است   

ثلاثـة مكـسبة   {متدين هستند محبوب اند دوم سخاوت سـوم تواضـع و    
شود انسان منفور   سه چيز هم باعث مي    } للبغضاء النفاق و الظلم و العجب     

دارنـد دوم ظلـم و سـوم          باشد يكي نفاق، مردم آدم منافق را دوست نمي        
 .پسنديخو

 .        خداوند انشاءاالله توفيق عمل كردن عنايت بفرمايد انشاءاالله
 


